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  عدالت اجتماعي 
  در انديشه امام خميني

 رمضان اكبري مالستاني  
  

  مقدمه
عدالت آرمان مقدس و ديرينة بشر است كه اهميت، فضيلت و ضرورت آن بر كسي پوشـيده      

) ع(و حـضرت علـي  ) ص(حكومت رسول اعظـم اسـلام  نيست، ولي جامعه بشري به استثناي دوران      
اينـك كـه نظـام      . بـرد   هـاي نـاروا رنـج مـي         عدالتي و تبعيض    عدالت واقعي را نديده و همواره از بي       

جمهوري اسلامي بر پايه احكام و قوانين اسلام به رهبري امام خميني تحقق يافته، برقراري عـدالت                 
از اين رو پژوهش پيرامـون      . رود  مان ديگر انتظار مي   اجتماعي و نفي تبعيض و نابرابري بيش از هر ز         

يابـد، زيـرا ايـشان بـه          عدالت اجتماعي در انديشه امام خميني از جهت نظري و عملي ضرورت مـي             
هـاي اجتمـاعي را مـورد         هـا و نارسـايي      عدالتي  عنوان معمار حكومت ديني در جهان معاصر تمام بي        

نموده كه بايد در آثار به جا مانده از وي جستجو كـرد و              هاي مناسب ارائه      حل  توجه قرار داده و راه    
هـاي آن بزرگـوار در ايـن زمينـه روشـن       اصول و ضوابط را به دسـت آورد تـا از يـك سـو انديـشه        

مندان قرار گيرد و از سوي ديگر راهكاري باشد براي دسـت انـدركاران    گرديده، مورد توجه علاقه   
  . و نفي تبعيض، نارسايي و نابرابرينظام اسلامي در عرصة تحقق عدالت اجتماعي

اينكه عدالت به عنوان يك اصل مهم اسلامي و اجتمـاعي در انديـشة حـضرت امـام جايگـاه                    
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خاص دارد، جاي ترديد نيست، اما مسئله اصلي اين است كه عدالت در حوزة ارتبـاط حكومـت بـا              
بـسته مطـرح نمـوده يـا        آيا حضرت امام عدالت را به صورت كلـي و سر          . مردم ابعاد گوناگون دارد   

ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرر داده و مكانيسم اجراي آن را در هر عرصـه بـه تناسـب آن بيـان                   
  اند؟ فرموده

بيني و ژرف انديشي در مسايل و اهميت          فرض ما اين است كه حضرت امام با توجه به روشن          
رد توجه قرار داده و كارگزاران      دادن به اجراي احكام اسلامي، ابعاد مختلف عدالت اجتماعي را مو          

  .تتبع در آثار او شايد اين فرضيه را به اثبات برساند. اند نظام را در جهت تحقق آن سفارش نموده
هاي حضرت امام در اين حـوزه، ابتـدا بـه بررسـي مفهـوم                 يابي به آرا و انديشه      به منظور دست  
حـضرت امـام و جايگـاه عـدالت در          پردازيم آنگاه ماهيت عـدالت از ديـدگاه           عدالت اجتماعي مي  

دهـيم، سـپس ابعـاد عـدالت اجتمـاعي را در آراي حـضرت بررسـي              اسلام را مورد مطالعه قرار مـي      
  .كنيم مي

   امام خميني، عدالت اجتماعي، حكومت، مردم، روابط، تبعيض، ابعاد عدالت اجتماعي:واژگان كليدي
  

  مفهوم عدالت
روي، برابـري كـردن چيـزي بـا چيـزي،             ف، ميانـه  واژه عدل و عدالت در لغت به معناي انـصا         

  .مساوات در مكافات، نيكي به نيكي و بدي به بدي آمده است
اعطاء كـل ذي حـق   «و در تعبير ديگر به » وضع كل شيء في موضعه«عدالت در يك تعبير به      

  .آمده است» حقه
  

  مفهوم اصطلاحي عدالت
ء و اشـخاص اسـت، هـدف عـدالت          عدالت به معناي خاص برابـر داشـتن اشـيا         «: ارسطو گفته 

هميشه تأمين تساوي رياضي نيـست، مهـم ايـن اسـت كـه ميـان سـود و زيـان و تكـاليف و حقـوق                           
عدالت اجتماعي فـضيلتي  : توان گفت در تعريف عدالت مي . اشخاص تناسب و اعتدال رعايت شود     
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طاء كـل ذي     اين تعريف ناظر به اع     1».است كه به موجب آن بايد به هر كس آن چه حق اوست داد             
  .حق حقه است

عدالت اجتماعي آن است كه هر شخص در جامعه به كاري گمارده شود «: گويد افلاطون مي
ايـن تعريـف نـاظر بـر      2.»كه در اجراي آن توانايي بيشتر داشته باشد و بهتر از ديگران انجامش دهـد       

  .شايسته سالاري است
اي رفتـار شـود كـه          جامعـه بـه گونـه      عدالت اجتماعي يعني با هر يك از افراد       «: تعريف ديگر 

به عبارت ديگر هركس براساس     . مستحق آن است و در جايي، جاي داده شود كه سزاوار آن است            
  3 ».هاي متناسب و نعمات برخوردار شود كار، امكانات فكري، و ذهني و جسمي بتواند از موقعيت

و » رفتار مطابق قـانون «ز عدالت اجتماعي عبارت است ا« : نويسد استاد محمد تقي جعفري مي  
كند، بنابراين انحراف از قانون صحيح، انحراف از واقعيت است   هر قانون از يك واقعيتي كشف مي     

ها مانند روابطش با طبيعت خلاءپذير نيست پس بـه طـور              و چون انسان در روابط خود با ساير انسان        
  4 ».كردقطع با اعراض از واقعيت، رابطة با ضد واقعيت برقرار خواهد 

عدالت اجتماعي عبارت است از اين كـه بـا هـر يـك از افـراد                 «: علامه طباطبايي آورده است   
... جامعه طوري رفتار شود كه مستحق آن است و در جايي، جاي داده شـود كـه سـزاوار آن اسـت                     

عدالت در بين مردم آن است كه هركس را در جايي كه به حكم عقل و يـا شـرع كـه مـستحق آن                         
اش عقـاب     دهي، نيكوكار را به خاطر احسانش احسان كنـي و بـدكار را بـه خـاطر بـدي                  است قرار   

  5 ».نمايي و حق مظلوم را از ظالم بستاني و در اجراي قانون قابل به تبعيض نشوي
عدالت اين نيست كه همه مردم در محصول رنـج و زحمـت و كـار                «: گويد  شهيد مطهري مي  

عدالت يعني همه مردم بهـره و سـهمي         .  استحقاق است  يكديگر شريك باشند، بلكه عدالت رعايت     
را كه در زمين يا اجتماع دارند و آن را به فعليت برسـانند، بـه آنهـا برسـد حتـي تكـاليف و رنـج و                            

شود متناسب با حق و بهره آنها باشد، نه اينكه يكي مشغول باشـد                زحمتي هم  كه به آنها تحميل مي       
  6 ».به كار و يكي حق و بهره را ببرد

  عدالت اجتماعي نمود و ابعاد گوناگون دارد از اين رو تعريف واحد و جامع مـشكل بـه نظـر                   
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    اند و مطلوبيت ذاتي ندارند بلكه ابـزار و            شأني از شئون حكومت      احكام و قوانين اسلام
  وسايل براي اجراي حكومت اسلامي و گسترش عدالت است

  
  
       مي كـه متـضمن اسـتقلال كـشور و آزادي            مبارزه ملت ايران تا استقرار جمهوري اسلا

  ملت و تأمين عدالت اجتماعي باشد ادامه خواهد يافت
  
  

توان به ابعاد مهم آن اشاره كرد كه در تعاريف ياد شده هـم بـه آنهـا توجـه شـده                        رسد، ولي مي    مي
  .است

ـ عدالت اجتماعي از يك جهت اين است كه هـر چيـزي و هـر كـسي در جايگـاه متناسـب         1
  . گيردخود قرار

  .ـ عدالت اجتماعي با حق در ارتباط است كه بايد حق هر ذي حق به خودش داده شود2
ـ عدالت اجتماعي عموميت و كل نگري آن است كه حقوق و منافع همه افراد جامعه حفظ                 3
  .شود

  .ـ عدالت اجتماعي در قانون است كه قوانين حاكم بر يك جامعه عادلانه و جامع باشد4
نه كافي نيـست بايـد مجريـان عـادل و صـالح وجـود داشـته باشـند و بخـشهاي            ـ قانون عادلا  5

مختلف قواي حاكمه قوانين را عادلانه و به دور از تبعيض اجرا نمايند و همه در برابر قانون يكـسان                    
  .باشند

هــا   تــوان گفــت عــدالت در هــر بعــد از ابعــاد اجتمــاع بــه يكــي از ايــن ويژگــي در نتيجــه مــي
دهد كه نتيجه آن توزيع عادلانه  همه را پوشش مي» ر مطابق قانون عادلانه و جامع     رفتا«گردد و     برمي
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ها و شرايط رشد، توسـعه همـه جانبـه و امنيـت بـراي                 ثروت، قدرت، امكانات و فراهم نمودن زمينه      
  .تمام افراد جامعه است

  
  مفهوم عدالت از ديدگاه امام خميني

الت اجتمـاعي داشـت، تعريـف مـشخص از     امام خميني با اينكه عنايت خـاص بـه تحقـق عـد        
هـاي   عدالت اجتماعي ارائه نكرده بلكـه بـا توجـه بـه ابعـاد گـسترده عـدالت اجتمـاعي در موقعيـت            

مختلف آن به  كاربرده كه در  هـر موقعيـت معنـاي متناسـب بـا آن را لحـاظ نمـوده اسـت كـه بـه                              
  .گردد هايي از گفتار ايشان اشاره مي قسمت

ي احكـام و قـوانين اسـلامي را برپـاي و گـسترش عـدالت قلمـداد        در كتاب البيـع هـدف كل ـ    
انـد و مطلوبيـت ذاتـي ندارنـد بلكـه ابـزار و        احكام و قوانين اسلام شأني از شئون حكومـت : كند  مي

  7.وسائل براي اجراي حكومت اسلامي و گسترش عدالت است
 قـوانين الهـي     در كتاب ولايت فقيه عدالت را حكمت الهي دانسته كه در چارچوب احكام و             

حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقه عادلانـه زنـدگي كننـد و                 «: پذيرد  تحقق مي 
در حدود احكام الهي قدم بردارند، اين  حكمت هميشگي و از سنتهاي خداوند متعال و تغييرناپذير                 

  8.»است
ته كه انبيـاء در ايـن   در بيان ديگر تشكيل حكومت براي اجراي عدالت را برترين عبادت دانس       

و اما حكومت حق براي نفع مستضعفان و جلوگيري از ظلم و جـور              «... اند  راه تلاش و مبارزه نموده    
الـشأن اسـلام ـ صـلي االله      و اقامه عدالت اجتماعي همان است كه مثل سليمان ابن داود و پيامبر عظيم

بزرگترين واجبات اسـت و اقامـه   كردند، از  عليه و آله ـ و اوصياي بزرگوارش براي آن كوشش مي 
  9.»آن از والاترين عبادات

) ص(پيغمبر اسـلام  «: فرمايد  مي) ع(و حضرت علي  ) ص(در ارتباط با حكومت حضرت پيامبر     
السلام ـ   و حكومت علي بن ابي طالب ـ عليه ... انگيزه بسط عدالت اجتماعي ... تشكيل حكومت داد

  10 ».تر از واضحات تاريخ است ردهتر و گست نيز با همان انگيزه به طور وسيع
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در اين بيانات اهميت عدالت اجتماعي مورد تأكيد قرار گرفته و انگيزه حكومت انبياء و اوليـا   
  .گيرد گسترش عدالت اجتماعي دانسته شده كه ابعاد مختلف عدالت اجتماعي را در بر مي

: دانـد   الت اجتمـاعي مـي    در بيان ديگر يكي از اهداف مبارزه عليه رژيم طاغوت را تأمين عـد             
خواست ملت ايران تنها رفتن شاه نيست بلكه مبارزه ملت ايران تـا اسـتقرار جمهـوري اسـلامي كـه                     

  11  .متضمن استقلال كشور و آزادي ملت و تأمين عدالت اجتماعي باشد، ادامه خواهد يافت
نموده كه  حضرت امام در وصيتنامه خود اجراي عدالت اجتماعي را به صورت فراگير مطرح              

اجـراي  «: گيرد و ناظر بر روابط حكومـت بـا مـردم اسـت              هاي مختلف اجتماعي را در بر مي        ساحت
قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري از ستمگري و حكومت جائرانـه و بـسط عـدالت فـردي و                      

 هـا و آزادي بـر معيـار عقـل و عـدل و اسـتقلال و           اجتماعي و منع از فساد و فحشاء و انوع كجـروي          
... خودكفايي و جلوگيري از استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قـصاص و تعزيـرات بـر ميـزان                    

عدل و انصاف و صدها از اين قبيل، چيزهايي نيـست كـه بـا مـرور زمـان و در طـول تـاريخ بـشر و                            
 در اين بيان اجراي قوانين براساس عدل و گسترش عدالت در تمـام              12.»زندگي اجتماعي كهنه شود   

  .ها مورد تأكيد قرار گرفته است صهعر
هاي مختلف به كـار بـرده معـاني زيـر             از مجموع بيانات حضرت امام كه عدالت را در عرصه         

  :قصد شده است
ـ عدالت به معناي قايل نشدن امتياز براي قشرهاي خاص مگر با امتيـازات انـساني كـه خـود                    1

  13 .آنها دارند
به طبقات پايين ظلم نكنند، بايد حق مستمندان داده         ـ عدالت به معناي اينكه طبقات مختلف        2

تواند بـر طبقـه فقيـر زور بگويـد،      طبقه غني نمي. اين طور مسائلي كه زورگويي باشد نيست     ... شود  
بايـد مستـضعفين   ... هاي زياد بكنـد   تواند آنها را با اجركم وادار به عمل        تواند استثمار بكند نمي     نمي

  14 .حمايت بشوند
  15 .هاست ها به قسط كه به معناي رفع ستمگري يعني قيام انسانـ عدالت 3
ـ بسط عدالت يعني رفع ايـادي ظلمـه و تـأمين اسـتقلال و آزادي و تعـديل ثـروت بـه طـور           4
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  16 .عاقلانه و قابل عينيت و عمل در اسلام
هاي مختلـف آن را بـه         با توجه به گستردگي ابعاد عدالت اجتماعي، حضرت امام در موقعيت          

  :شود گفت در چهارمحور به مفهوم عدالت توجه شده است ر برده كه ميكا
  .اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل به منظور جلوگيري از ستمگران و حكومت جابرانه: الف
  .ها بسط عدالت فردي و اجتماعي به منظور منع فساد و فحشاء و انواع كجروي: ب
خودكفـايي بـه منظـور جلـوگيري از اسـتعمار و            آزادي بر معيار عقل و عدل و استقلال و          : ج
  .استثمار
  .اجراي حدود قصاص و ديات بر ميزان عدل به منظور جلوگيري از فساد و تباهي جامعه: د

رسد بيان حضرت امام در كتاب بيع يك تفسير جامع از عدالت اجتماعي است كـه                  به نظر مي  
شئون حكومتند و مطلوبيت ذاتي ندارند بلكـه        احكام و قوانين اسلام شأني از       : تصريح دارد به اينكه   

  17.ابزار و وسايل براي اجراي حكومت اسلامي و گسترش عدالت اجتماعي است
اگر اين قوانين به صـورت  . رساند كه قوانين اسلامي قوانين عادلانه و كامل است اين تعبير مي 

وابـط افـراد جامعـه بـا       درست و بدون تبعيض در جامعه اجرا گردند و روابط حكومت بـا مـردم و ر                
زيـرا اگـر رفتـار      . يكديگر براساس اين قوانين صورت بگيرد عدالت اجتماعي نيز تأمين خواهد شد           

هاي اجتماعي قانون دارد و اگـر ايـن قـوانين در هـر                مطالب قانون را بشكافيم، اسلام در تمام عرصه       
توان گفت منظور حضرت     بنابراين مي . گردد  عرصه رعايت شود عدالت نيز در آن عرصه محقق مي         

  .امام از عدالت اجتماعي در هر زمينه احترام و پايبندي به احكام و قوانين اسلام است
  

  جايگاه عدالت اجتماعي در اسلام
عدالت در اسلام يكي از اصول اعتقـادي شـيعه اسـت و بـه دو بخـش عـدل الهـي و عـدالت                         

اهميت و ضرورت آن وارد شـده كـه         گردد كه آيات و روايات زيادي در باب           اجتماعي تقسيم مي  
  :گردد به چند نمونه اشاره مي

  لقد ارسلنا «: در قرآن كريم هدف از بعثت پيامبران استقرار قسط و عدالت در جامعه بيان شده              
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       حكومت حق براي نفع مستضعفين و جلوگيري از ظلم و جور و اقامـه قـسط و عـدالت 
الـشأن اسـلام و اوصـياي         و پيـامبر عظـيم    اجتماعي همان است كه مثل سليمان ابـن داود          

كردنـد و از بزرگتـرين واجبـات اسـت و اقامـه آن از            بزرگوارش براي آن كوشـش مـي      
  والاترين عبادات

  
  

 در آيـه ديگـر بـه پيـامبر     18»…رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتـاب و لميـزان ليقـوم النـاس بالقـسط            
ام تا عدالت را ميان شما برقـرار          و، من مأمور شده   دهد كه به مردم بگ      دستور مي ) ص(بزرگوار اسلام 

كنم يعني همه را به يك چشم ببينم، قوي را بر ضعيف، غني را بر فقير، سفيد را بر سياه، عرب را بر            
قل آمنت بما انزل االله من الكتاب و         «19 .غير عرب و هاشمي را بر غير هاشمي ترجيح و برتري ندهم           

  20.»امرت لاعدل بينكم
يك ساعت اجراي عدالت را در جامعه برتر از هفتاد سال عبادت دانـسته              ) ص(يامبرحضرت پ 

عدل ساعه خير من عبـادت سـبعين سـنه          «: كه شبهايش را به نماز بايستد و روزهايش را روزه بگيرد          
اصلاح و بهبودي اجتماع را تنهـا از طريـق اجـراي عـدالت              ) ع( امام علي  21.»قيام ليلها و صيام نهارها    

  22.»الرعيه لايصلحها الا العدل«:  داند ذير ميامكان پ
اينك كه مفهوم عدالت اجتماعي و ديدگاه امام خميني درباره عدالت و جايگـاه عـدالت در                 

پردازيم كه محور اصلي  اسلام بيان شد، به بررسي ابعاد عدالت اجتماعي در انديشه حضرت امام مي         
  .اين نوشتار است

  
  عدالت قانوني

گذاري است كـه قـوانين براسـاس عـدل و انـصاف                قانوني، عدالت در قانون    منظور از عدالت  
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ها و افراد جامعه در آن رعايـت شـود و حقـو ق و تكـاليف بـا هـم                       تشريع گردد، حقوق تمام گروه    
در دنيا شاهد قوانين غير عادلانه هستيم كه ميان بخشهاي اجتماع به علت رنگ،              . تناسب داشته باشد  

 منطقه تبعيض گذاشته و گروههاي عظـيم جامعـه را از حقـوق انـساني شـان                  نژاد، عقيده، جنسيت و   
با وجود قانون تبعيض آلود هيچگاه عدالت اجتماعي تحقق نخواهـد يافـت، بلكـه      . اند  محروم نموده 

تواند از ثبات و جامعيت برخـوردار         گيرد و چنين قانوني نمي      ظلم و تبعيض رنگ قانوني به خود مي       
  .باشد

ت قانوني زيربناي عدالت اجتماعي در هـر اجتمـاع اسـت، امـام خمينـي نيـز بـر                    از اينكه عدال  
ضرورت و اهميت قانون عادلانه عنايت خاص داشته، قوانين رژيم طاغوت را ناقص و عقـب مانـده                  

در ادارات  : گـردد   دهد و خواهان تشريع قوانين عادلانه مي        و غيرعادلانه دانسته به لغو آن دستور مي       
ست و پاگير در مجالس غير قانوني رژيم سابق به تصويب رسيده بود، موجب تعطيـل             سابق قوانين د  

شود و جامعه را به تنگ آورده است، به طور انقلابي لغو كنيـد و بـه جـاي                     يا تعويق امور شده و مي     
  23.آن قوانيني كه رفاه حال ملت در آنها باشد، به بهترين وجه جايگزين كنيد

رژيـم جمهـوري    : فرمايـد   تـرين قـوانين معرفـي نمـوده مـي           م را مترقـي   در بيان ديگر قوانين اسلا    
اش اسـلام اسـت و بايـد منطبـق بـر            اسلامي يك رژيمي است متكي بر آراي عمومي و قـانون اساسـي            

قـوانين اسـلام بـه نيازهـاي انـسان پاسـخ             «24.ترين قوانين است    قانون اسلام باشد و قانون اسلامي مترقي      
ار صريح و روشن هستند، اسلام روش و رفتار هر فرد را در برابر جامعـه طـي                  گويد، اين قوانين بسي     مي

هـاي    اسلام چگونگي سياست جامعـه را در رابطـه بـا اقليـت            . قوانين خاصي مدون و تنظيم كرده است      
  25.»آهنگ هستند مذهبي مشخص ساخته است، از اين نظر قوانين اسلام واقعاً پيشرو و پيش

اول اينكـه حكومـت اسـلامي       :  قانون روي سه محـور تأكيـد دارنـد         حضرت امام در ارتباط با    
در مملكت اسلامي بايد قانون خـدا حكومـت كنـد و            «. حكومت قانون است و قانون آن الهي است       

اسلام حكـومتش حكومـت قـانون اسـت، يعنـي قـانون          «. »غيرقانون خدا هيچ چيزي حكومتي ندارد     
  27.»ومت قانون استحكومت اسلام حك «26»الهي، قانون قرآن و سنت

  دوم اينكه در حكومت اسلامي قانونگذاري به معناي متعارف آن مطرح نيست كه قـوه مقننـه                
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                با وجود قانون تبعيض آلود هيچگاه عدالت اجتماعي تحقق نخواهد يافت بلكه ظلـم و 
توانـد از اثبـات و جامعيـت          گيـرد و چنـين قـانوني نمـي          تبعيض رنگ قانون به خود مـي      

  . باشدبرخوردار
  
  

قانون تشريع كند، بلكه قانونگذاري در اختيـار خداونـد اسـت و قـوه مقننـه بـا اسـتفاده از اصـول و                         
ما نيـز معتقـديم كـه قانونگـذاري بـراي بـشر تنهـا در                «: كند  كليات، مصاديق و جزئيات را تعيين مي      

مـوده اسـت و     اختيار خداي تعالي است، همچنان كه قوانين هستي و خلقت را نيز خداونـد مقـرر فر                
سعادت و كمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانين الهي است كـه توسـط انبيـاء بـه بـشر                        

  28.»ابلاغ شده است
قـانوني كـه بـا    : فرمايـد  حضرت امام در يك مقايـسه ميـان قـوانين الهـي و قـوانين بـشري مـي          

ترين قوانين اسـت در       يترين فقه است، غن     هاي علماي شيعه توضيح و تفريع شده است، غني          زحمت
اند اينها به انـدازه       اند و اهل زمين درست كرده       قانوني در دنيا به اين غنا نيست آنهايي كه زميني         . دنيا

يـك گنجـشك بخـورد سـير        ) در روايـت اسـت    (ادراك ضعيفي كه اگر چنـان چـه مغـز انـسان را              
 كه ايـن قـوانين درسـت        شود، با اين مغزها درست شده است همه اينها ناقص است در هر جاي               نمي

شده است يك قوانيني ناقصي است، آن هـم بـراي يـك محـيط خـاص آن هـم بـراي يـك وضـع                          
  30.»قانون ما اسلام و مدون است چيزي نيست كه ما بخواهيم برايشان تعيين كنيم «29.خاص

داند، دستگاه قانونگذاري را      با اينكه حضرت امام قانونگذاري را حق خداوند مي        : محور سوم 
به دقت و تعمق توصيه نموده كه در تدوين و تنظـيم قـوانين و مقـررات خطـا و اشـتباه رخ ندهـد و                        

آنكه الآن مطرح است آنهايي است كه اساس مملكت مـا اسـت،             : قانون جامع و عادلانه تنظيم شود     
اگر در قانون اساسي ما يك خدشه بشود يك اشتباه باشد يـا عمـدي يـا خطـا ايـن سرنوشـت يـك                    
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  31.كند ا عوض ميمملكت ر
از نظر امام خميني تنظيم قانون عادلانه يك اصل مهم است و تنها قانون عادلانـه قـانون الهـي                    
است و سهم بشر در قانونگذاري در حد تفريع و تنظيم است كه توسط كارشناسان بـا دقّـت كامـل                     

  .انجام گيرد
  

  عدالت حاكم و مديران
باشد، قـانون وقتـي مفيـد اسـت كـه       اعي كافي نميتنها قانون عادلانه براي تحقق عدالت اجتم 

از اين رو هيئت حاكمه و مديران نظام در بخـشهاي مختلـف حكومـت،               . مجريان عادل داشته باشند   
عدالت را سرلوحه كار خود قرار دهند و در اجراي وظايف خود طبق قانون رفتـار نماينـد، از خـود                

  .گردد خودداري نمايند عدالتي مي  بيهاي شخصي كه منجر به تبعيض و سري و اعمال سليقه
هاي افـراد را در نظـر داشـته بـا هـر فـرد           از سوي ديگر مديران جامعه بايد صفات و شايستگي        

يعنـي در ارائـه     . مطابق استعداد و تلاش و صداقتي كه در پيشرفت امور اجتماع دارد برخورد نمايند             
امـا در تفـاوت كوشـشها و تلاشـها بـه            . دامكانات و خدمات ميان تمام افراد مساوات را رعايت كنن         

  .تناسب آن تفاوت قايل شوند
داران و مـديران بـا دقّـت و ظرافـت تأكيـد فـراوان دارد كـه اولاً         اسلام در باب عـدالت زمـام      

) ع(مديران عدالت شخصي داشته از هر نوع انحراف و آلودگي پاك باشند، چنانچه حـضرت اميـر                
كسي كه با ارتكاب هر نوع گناه و معصيت نـسبت           » يظلم نفسه كيف يعدل في غيره من      «: فرمايد  مي

 ثانياً مديران به عنوان مجريـان       32 .تواند نسبت به ديگران عدالت بورزد       به خود ظالم باشد چگونه مي     
حـضرت  . قانون، در اجراي قانون تبعيض قابـل نـشده قـانون را نـسبت بـه همـه يكـسان اجـرا كننـد                       

شود   عمر اگر به سه چيز مقيد باشي كارهاي ديگرت هم درست مي           اي  «: فرمايد  به عمر مي  ) ع(علي
عمر پرسيد آن سه تا چيـست؟ حـضرت         . و اگر به اين سه عمل نكني كارهاي ديگرت ارزش ندارد          

حكم كردن طبـق كتـاب خـدا    : دوم. اجراي احكام خدا بر دور و نزديك بدون تبعيض : اول: فرمود
نه بيت المال و ساير حقـوق عمـومي بـين تمـام مـردم               تقسيم عادلا : سوم. در حال خوشي و ناراحتي    
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بسيار جامع و آموزنده است كـه جـا         ) ع( اين فرمايش حضرت امير    33.»بدون تبعيض در رنگ و نژاد     
  .دارد با آب طلا نوشته شود و سرلوحه رفتار مديران دولت اسلامي قرار گيرد

ي از ادامـه بـدكاران در بـدي،         مديران به منظور تشويق نيكان در نيكوكـاري و جلـوگير          : ثالثاً
هاي افراد را در نظر داشته در پاداش و منزلت، عدالت را رعايت نموده ميان نيكوكاران و                   شايستگي

نيكوكـار و بـدكار     «: به مالك اشتر فرموده است    ) ع(چنانچه حضرت امير  . بدكاران تفاوت بگذارند  
خوردگي و نااميـدي نيكوكـار در       نزد تو منزلت يكسان نداشته باشند، زيـرا ايـن تـساوي سـبب سـر               

  34.»شود نيكوكاري و سبب خو گرفتن بدكاران در بدي مي
امام خميني عدالت حاكمان و مديران را از اهداف بنيادي اسلام دانسته كه هم خـود مـديران                  

اسـلام خـدايش عـادل اسـت،        . داراي صفت عدالت باشـند، هـم عـدالت را در جامعـه پيـاده كننـد                
 معصوم، قاضي هم معتبر است كه عادل باشد فقـيهش هـم معتبـر اسـت كـه                   پيغمبرش عادل است و   

داران نباشد ايـن      اگر عادل نباشند و عدالت در ميان زمام       . عادل باشد، ولات آن هم بايد عادل باشند       
 حكومـت بايـد اقامـه قـسط و     35...عدالت انصاف و بي بينيد دست اشخاص بي مفاسدي كه داريد مي   

  36.كند ه معنويات را تصحيح ميعدل كند در عين حال ك
در يـك  . بيانات امام خميني در ارتباط با عـدالت حاكمـان در دو بخـش قابـل بررسـي اسـت           

مـا عـدالتي    : كنـد   داران و مصاديق آن اشاره مـي        بخش بر ضرورت عدالت و اجراي آن توسط زمام        
لـسواء در مقابـل     ا  خواهيم در اين مملكت پياده كنيم كه شخص اولش با آن فرد آخر همـه علـي                  مي

هايي كه    ميل همه ما اين است كه ما يك حكومتي داشته باشيم همان جور حكومت              «37.قانون باشند 
  38.»اش عدالت بود همه...در صدر اسلام بود، 

به عنوان الگوي عـدالت اجتمـاعي بـا تقـدير و تجليـل يـاد                ) ع(امام از حكومت حضرت علي    
بايـد تـا آخـر مـسلمين جـشن          ) ع(حكومـت حـضرت اميـر      سـال    6،  5براي اين   : فرمايد  نموده و مي  

كـش بيايـد      بگيرند، جشن براي حكومتي كه اگر در يك طرف مملكتش يك زن معاهده زحمـت              
كند، اين حاكم، حاكمي است كـه بـا           يك خلخال از پاي او درآورد، اين حاكم آرزوي مرگ مي          

اش از همـه    سطح روحـي تر است و  ملت همرنگ است بلكه سطحش در زندگي از همه مردم پايين          



  نهشصت و شماره /60
  
  
 

  39.آفاق بالاتر است
داران و مديران در نظام اسلامي از آرمانهـاي مقـدس امـام خمينـي                 شود عدالت زمام    ديده مي 

داران را توصيه نموده و الگوهاي عيني آن را نيز            بوده كه در مراحل مختلف و ابعاد گوناگون، زمام        
يران قرار داده، كه با تبعيـت از آن الگوهـاي           به صورت شفاف بيان فرموده و فراروي حاكمان و مد         

  .روشن عدالت اجتماعي را رعايت نمايند
  

  عدالت قضايي
يكي از اركان مهم عدالت اجتماعي عدالت قضايي است كه سـبب ايجـاد امنيـت و آرامـش                   

اي كه عدالت قضايي نباشد، امنيت و آرامش وجود نداشته جان، مال، نـاموس و                 در جامعه . شود  مي
. عدالت قضايي با عدالت قاضي تفـاوت دارد       .  افراد همواره مورد تجاوز قرار خواهد گرفت       حيثيت

عدالت قاضي اين است كه شخص قاضي داراي صفت عدالت باشد، عدالت قضايي آن اسـت كـه                  
قاضي در مقام قضاوت طبق قانون رفتار نموده، محور كارش عدل و انصاف باشد، اغراض و علايق             

تأثير نگذارد، در صدر حكم نهايت دقّت به خرج دهد تا حقوق افراد ضايع              شخصي در رأي قاضي     
. گـردد   عدالت قضايي در اسلام مورد تأكيد فراوان قرار گرفته كه به چند نمونـه اشـاره مـي                 . نگردد

و اذا حكمتم   «. هرگاه ميان مردم داوري نموديد به عدالت داوري كنيد        : فرمايد  خداوند در قرآن مي   
قاضي را از حكم كـردن در حـال نـاراحتي و            ) ص(حضرت پيغمبر  40» تحكموا بالعدل بين الناس ان    

 زيـرا حكـم كـردن در حـال     41.»من ابتلي بالقضاء فلا يقضي و هـو غـضبان  «. غضب منع نموده است 
گيرد ممكن است غيرعادلانه صادر شـود و حـق افـراد            ناراحتي با دقّت و تعادل روحي صورت نمي       

در ارتباط با عدالت قاضي بيان بسيار ظريف دارد كه قاضي در اشاره        ) ع(حضرت علي . ضايع گردد 
من ابتلـي بالقـضاء فليـواس       «. و نگاه كردن و نشستن در مجلس بين طرفين مساوات را رعايت نمايد            

  42.»بينهم في الاشاره و في النظرو في المجلس
قــضات را از امــام خمينــي عــدالت قــضايي را در مراحــل مختلــف مــورد توجــه قــرار داده و  

  ايـشان عـدالت قاضـي و عـدالت قـضايي را از هـم              . عدالتي و تخلف از قانون منـع نمـوده اسـت            بي
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قضاوت : فرمايد  تفكيك نموده در هر دو بعد عدالت را ضروري دانسته، در مورد عدالت قاضي مي              
ه باشند و بفهمنـد بـا       حق اشخاص دانشمندي است كه قضاي اسلامي را بدانند و عدالت و تقوا داشت             

چه مطلبي سر و كار دارند و به چه كار بزرگي مشغول هستند كه يك نفرش گاهي يك كـشور را                     
  43.كند برد، از آن طرف كارهاي خوب يك كشور را روشن مي از بين مي

از شـوراي   «: فرمايـد   درباره گزينش قضات خوب و عادل خطاب به شوراي قضايي وقت مـي            
انـد و چـه       شود كه در انتخاب قضات چه آنان كه به حد صـلاحيت رسـيده               يمحترم قضايي تقاضا م   

چنـين بيانـات نـشان دهنـده      44. »شوند، حد اعلاي دقّت را بفرمايند       آنان كه به طور مجاز مشغول مي      
دغدغه امام نسبت به عدالت قضات است كه نكند يك زمان افراد ناصالح به منصب قضاوت برسند                 

از ايـن رو شـوراي عـالي قـضايي وقـت را بـه دقّـت در انتخـاب                    . لتي بزنند عدا  و دست به ظلم و بي     
  .قضات سفارش نموده كه افراد شايسته و عادل را به منصب قضاوت برگزينند

در باب عدالت قضايي چند مرحله مورد توجه حضرت امـام بـوده كـه از بيانـاتش بـه دسـت                      
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صادي افراد در قاضي تأثير نگذاشته، سبب       مرحله اول اينكه موقعيت سياسي، اجتماعي و اقت       : آيد  مي
تبعيض در رفتار و صدور حكم نشود، بلكه همه را در برابر قـانون يكـسان ديـده تحـت تـأثير امـور                        

آيد به طور حق و به طور عـدالت           شخصي و گروهي و جناحي قرار نگيرد هر قضاوتي كه پيش مي           
 وقتي كه آمد، روي حـق و عـدالت          بدون نظر به اينكه اين آدم چيست، حتي يك مجرم درجه اول           

كنيد يك حكم عادلانه باشد كه در محضر حـق تعـالي وارد    به او نظر بكنيد و حكمي كه صادر مي       
  45.شويد مورد اشكال نباشيد و رو سفيد باشيد مي

: فرمايـد   در مرحله دوم قضات را به رعايـت مقـررات و ضـوابط شـرعي سـفارش نمـوده مـي                    
 در بيان ديگـر فرمـوده       46.»ت عادلانه باشد، بر طبق موازين شرعي باشد       ها هم بايد محاكما     محاكمه«

هاي كشور بايد با جديت به كار خودشان ادامه دهند و دقّت نماينـد                كه قضات محترم دادگاه   «است
و در حفظ حقوق شـرعي      . برخوردها و احكام صادره بر وفق ضوابط شرعي و مقررات قانوني باشد           

  47.»تياط مراعات شودو قانوني مراجعين كمال اح
در اجـراي   «: مرحله ديگر اجراي حدود و احكام بر تمام افراد است و هيچ كسي استثنا نـدارد               

حكم و حدود الهي احدي مستثني نيست حتي اگر خداي نخواسته رهبـر انقـلاب يـا رئـيس دولـت                     
ت امام   اين بيان حضر   48.»مرتكب چيزي شد كه موجب حد شرعي است بايد در مورد او اجرا شود             

دهد، كه چنين انديشة بلند در هـيچ يـك از      اوج عدالت خواهي ايشان را در اجراي احكام نشان مي         
  .ديده نشده است) ع(رهبران سياسي جهان به استثناي معصومين

مصداق ديگر عدالت اجتماعي از نظر امام، رفتار قضات و مقامات امنيتي بـا فـرد مـتهم اسـت      
حكم، كسي حـق نـدارد مـتهم را شـكنجه نمايـد يـا سـخن درشـت                   كه قبل از اثبات جرم و صدور        

در حـالي   . بگويد، بلكه بعد از صدور حكم، طبق قانون مجازات شود، يك ذره كم يـا زيـاد نـشود                  
گيرنـد، يـا قبـل از         كه امروز در برخي كشورها مقامات امنيتي و قضايي با شكنجه از متهم اقرار مـي               

دارند، كه حـضرت امـام چنـين          ب و شتم را بر متهم روا مي       اثبات جرم هر نوع اذيت، توهين، و ضر       
در اجـراي حـدود   : اند چون اين رفتار برخلاف دستورات اسلام است رفتاري را به شدت نهي كرده 

تر عمل شود و نبايد زيادتر عمـل شـود، حتـي     نبايد از آن حدودي كه حق تعالي فرموده است پايين  
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برند در جايي كه او را بكشند، هيچ كـس حـق              است و مي  آن كسي را كه الان محكوم به قتل شده          
ندارد يك كلمه درشت بگويد به او، اجراي حكم خداست، اگر كسي يك سيلي بـه او زد او حـق                     
دارد در همان جا يك سيلي برگرداند و بايد  ديگران كمك كنند تا او قصاص بكند، آن كسي كه                    

از آن طرف هم اگـر تقـصير        . ئيه تعزير بكند او را    درشتي كرده است تعزير لازم دارد، بايد قوة قضا        
بكند در اين، يك كسي مستحق هفتاد  مثلاً شلاق است، شصت تا بزند، اين هم تقصيري است كـه                    
در حكم خدا شده و خيال نكند كه اين رحمتي اسـت، بلكـه ايـن يـك امـري اسـت كـه معـصيت                          

  49.موده است بشودخداست، اجراي حدود به آن طوري كه خداي تبارك و تعالي فر
نكته مهم در قضاوت شناسايي مجرم است كه ابتدا شخص مجرم شناسايي شود بعد محاكمـه                

گنـاه    اگر در شناسايي مجرم كوتاهي شود ممكن است به جاي مجرم واقعي، فرد بي             . صورت بگيرد 
محاكمه و مجازات شود و مجرم واقعي اصلاً محاكمـه نـشود، كـه ايـن كـار ظلـم بـزرگ و نقـض                         

حضرت امام با توجه به اهميت شناسـايي مجـرم، قـضات را بـه ايـن      . ض از تشريع مجازات است  غر
از مهماتي كه بايد عرض كنم دقّت در امر قضاء است، وقتـي نـواميس مـردم             : نكته توجه داده است   

مالهاي مردم تحت نظر شماست نبايد مـسامحه بـشود، خـداي نخواسـته يـك غيـر مجرمـي، مجـرم                      
در امـر   . يك مجرمي كه بايد حد الهي برايش جاري شود غير مجرم شـناخته بـشود              شناخته شود، يا    

  50.قضاء كمال دقّت را كرد، مبادا به دست يكي، يك ظلم واقع بشود
عدالت قضايي آن است . بنابراين عدالت در تمام ابعاد آن مورد توجه حضرت امام بوده است         

 در تمام مراحل از آغاز محاكمه تا صـدور حكـم و             ثانياً. كه اولاً شخص قاضي عادل و با تقوا باشد        
اجراي حكم، طبق ضوابط و مقررات اسلامي و قانوني عمـل شـود و يـك ذره از مقـررات تخلـف                      

  .عدالتي و خلاف حكم خداوند است صورت نگيرد، اگر تخلف شود بي
  

  عدالت اقتصادي
شرفت اجتمـاع دارد،    از آنجا كه اقتصاد جايگاه عظـيم و نقـش تعيـين كننـده در توسـعه و پي ـ                  

اي كه هر نوع عدالت باشد اما عدالت          در جامعه . عدالت اقتصادي نيز از اهميت بالا برخوردار است       



  نهشصت و شماره /64
  
  
 

عدالتي اقتـصادي پيكـر واحـد جامعـه را بـه دو قطـب        اقتصادي نباشد آن جامعه بيمار است، زيرا بي    
شـود،    مين روا داشـته مـي     كند و ظلم و ستم فـراوان بـر فقـرا و محـرو               برخوردار و محروم تقسيم مي    

  .كند دار گرديده، هر نوع آسيب داخلي و خارجي جامعه را تهديد مي وحدت ملي خدشه
هاي شغلي، منـابع      ها و فرصت    عدالت اقتصادي عبارت است از توزيع عادلانه  امكانات، زمينه         

، و ثروت عمومي بـه حـسب شايـستگي و اسـتعداد افـراد و جلـوگيري از انحـصار و تـراكم ثـروت                  
البته ادعاي ما اين نيست كه تمام افراد        . احتكار، رباخواري، غصب منابع اقتصادي و اسراف و تبذير        

قهـراً  . هـاي افـراد تفـاوت دارد        جامعه در يك سطح زندگي قرار گيرند، زيـرا اسـتعدادها و توانـايي             
 شـغلش از    آنكه بـازدهي و توليـد بيـشتر دارد يـا          . كميت و كيفيت تلاش و فعاليت نيز فرق مي كند         

بلكه منظور اين است كه زمينه      . كند  اهميت بالا برخوردار است، درآمدش نيز با ديگران تفاوت مي         
. آورد  براي همه فراهم شود، آن وقت هركس به اندازه توان و استعداد خود امتيازات به دسـت مـي                  

امـوش  شـوند فر   كساني كه به دليل ضعف جسمي يا فكري يا علـل و عوامـل ديگـر دچـار فقـر مـي                     
نگرديده، از سوي دولت و ثروتمندان به آنها رسيدگي شود تا آنها هم بتوانند به زندگي آبرومندانه                 

  .خويش ادامه دهند
عدالت اقتـصادي در اسـلام بـسيار دقيـق و جـامع مطـرح گرديـده از يـك طـرف فعاليتهـاي                        

گردش ثروت به طور   اقتصادي غيرعادلانه تحريم شده، از سوي ديگر فعاليتهاي عادلانه اقتصادي و            
سالم و عمران و آباداني زمين و تأمين معاش از راههاي قانوني و عادلانه مورد تأكيد و تشويق قـرار                 
گرفته و نيز به منظور تعادل اجتماعي و پر نمودن فاصله طبقاتي، در امـوال ثروتمنـدان بـراي فقـرا و                

  .ت گرفته شودمستمندان جامعه سهمي قرار داده شده تا جلو فقر و تمركز ثرو
در قرآن به معاملات قانوني و سالم اجازه داده شده و از ربا كه جـذب ظالمانـه مـال ديگـران                      

 اسـراف و تبـذير كـه      51»احلّ االله البيـع و حـرّم الربـا        «: است و پيامدهاي منفي فراوان دارد، نهي شده       
برادران شـياطين   گران و     هاي الهي است، به شدت نكوهش گرديده و از اسراف           سبب اتلاف نعمت  

  52.»ولاتبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين«: تعبير شده
  چنين تمركز و انحصار غيرعادلانه ثروت بدون پرداخت ماليات شـرعي و واجبـات مـالي آن                
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         قانون وقتـي مفيـد اسـت       .  تنها قانون عادلانه براي تحقق عدالت اجتماعي كافي نيست
  اشدكه مجريان عادل داشته ب

  
   فرمايد كسي كه با ارتكاب هر نوع گناه و معصيت نسبت به خود ظـالم                  حضرت امير مي

  تواند نسبت به ديگرن عدالت بورزد باشد چگونه مي
  
  

والـذين يكنـزون ذهـب والفـضه ولا ينفقونهـا فـي             «: گناه عظيم شمرده شده و از آن نهي شده است         
ت اقتـصادي در اسـلام ايـن اسـت كـه بـراي فقـرا و                  از مظاهر عـدال    53»سبيل االله فبشرهم بعذاب اليم    

مستمندان و كساني كه از تهيه معاش خود عاجزند در اموال ثروتمندان سهمي قرار داده كه آيات و       
ان االله فرض في امـوال      «: گردد  روايات زيادي در اين زمينه وارد شده كه به يك نمونه آن اشاره مي             

 حـضرت  54» الا بمـا منـع غنـي واالله تعـالي سـائلهم عـن ذلـك       الا غنياء اقوات الفقراء فما جـاع فقيـر        
خداوند معاش فقرا را در اموال ثروتمندان قرار داده پس هيچ گـاه فقيـري گرسـنه                 : فرموده) ع(علي
ماند مگر اينكه ثروتمندي حـق او را نپرداختـه باشـد و خداونـد از ايـن كـار آنـان بازخواسـت                          نمي
  .كند مي

از نظـر  . دانـد  داري و ماركسيـستي مـي   سلام را غير از نظام سـرمايه    امام خميني نظام اقتصادي ا    
ايشان ساير نظامهاي اقتصادي، غيرعادلانه بوده و تنها نظام اقتـصادي اسـلام، نظـام سـالم و عادلانـه                    

امام دربـاره رويكـرد كلـي اقتـصاد اسـلامي      . شود به عدالت اجتماعي رسيد است و از اين طريق مي 
هاي تحت ستم و مظلوم  كننده توده حساب و محروم داري ظالمانه و بي با سرمايهاسلام نه « فرمايد مي

كند و مخالف عدالت اجتماعي   موافق است، بلكه آن را به طور جدي در كتاب و سنت محكوم مي             
بلكه اسلام يك رژيم معتدل بـا       ... و نه رژيمي مانند رژيم كمونيسم و ماركسيسم لنينيسم          ... داند  مي
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يت و احترام به آن به نحو محدود در پيدا شدن مالكيت و مصرف كه اگر بـه حـق بـه                      شناخت مالك 
و عدالت اجتمـاعي كـه لازمـه يـك رژيـم سـالم اسـت، تحقـق                  ... هاي اقتصاد   آن عمل شود، چرخ   

هاي عظيم جامعه را كه ميراث نظـام ظالمانـه طـاغوتي بـوده                 ايشان فقر و محروميت توده     55.»يابد  مي
: خواهد كه تعديل اقتصادي بوجـود بياورنـد         صراحت و لحن شديد از ثروتمندان مي      تابد و با      برنمي

اين معني ديگر عملي نيست كه يك دسته آن بالا باشند و همه آن چيزهاي را كه بخواهند بـه نحـو                      
اند   ها باشند كه اطراف تهران      نشين  ها و يك دسته هم اين زاغه        ها اتومبيل   اعلي تحقق پيدا كند پارك    

شماها بايد فكـري بـراي اينهـا بكنيـد كـه ايـن         . ن نه منطق اسلامي دارد و نه منطق انصافي دارد         اي... 
براي حفظ خودتان، خودتان بنشينيد با هم تفاهم كنيد بايد فكري بكنيد كه اين تفـاوت طبقـاتي بـه         

  56.خواهد اين طور نباشد يك تعديل بشود اسلام تعديل مي
اسـلام نـه    : فرمايـد    و كيفيت رسيدن به عدالت اجتماعي مـي        امام در ارتباط با تعديل اقتصادي     

گذارد آن طور بشود كـه يكـي صـدها ميليـارد دلار داشـته باشـد و                    گيرد و نه مي     جلو سرمايه را مي   
هايش نان نداشته باشـد،       براي سگش اتومبيل و شوفر داشته باشد و اين يكي كه شب برود پيش بچه              

اين بـا دسـت شـماها نـصفش         .  با آن موافق است نه هيچ انساني       نه اسلام . شود، اين عملي نيست     نمي
  57 ... .شود و يك قسمت ديگرش با دولت است كه براي اينها خانه درست كند  حل مي

دانـد    ايشان در يك بيان ديگر برقراري عدالت اقتصادي را از اختيارات حكومت اسلامي مـي              
ر ثـروت اقـدام نمايـد و تعـديل بـه وجـود              كه با ولايت شرعي خود در برابر انباشت بي حد و حـص            

آنهـا فكـر    } اگـر {همه كساني كه داراي اموال هستند بايد بنشينيد فكر بكنيد خودتـان البتـه             : بياورد
ما با وجوه شرعيه بـا ولايـت الهيـه بـه آنهـا            . اين طور نيست كه ما فكر نكنيم      . كنيم  نكنند ما فكر مي   

كـشيم و     اراي امـوال زيـادي هـستند بـه حـساب مـي            مـا خودمـان آنهـايي را كـه د         ... كنيم    عمل مي 
  58.كنيم هايش را رسيدگي مي حساب

در جــاي ديگــر انباشــتن ثــروت را خــلاف مقــررات اســلامي دانــسته و بــراي مالكيــت افــراد 
محدوديت قايل مي شود، حتي در صورتي كه ثروت شخصي افراد از راه مـشروع بـه دسـت آمـده              

  اسلام امـوال  : رت لزوم براي رفع نيازمندي جامعه تصرف كند       تواند در صو    باشد، حاكم اسلامي مي   
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   خواهيم در اين مملكت پياده كنيم كه شخص اولش با آن فرد آخر همه                 ما عدالتي مي
  علي السواء در مقابل قانون باشند

  
  اي كه عدالت قضايي نباشد امنيـت و آرامـش وجـود نداشـته، جـان، مـال،                     در جامعه

   همواره مورد تجاوز قرار خواهد گرفتناموس و حيثيت افراد
  
  

شناسد در اسلام اموال مشروع و محدود به حـدودي اسـت و زايـد بـر آن                    مجتمع را به رسميت نمي    
معني اگر فرض بكنيم يك كسي اموال هم دارد خوب اموالش هم مشروع است لكن طوري اسـت               

ت نبايـد باشـد، بـراي مـصالح         كه حاكم شرع، فقيه ولي امر تشخيص داد كه اين به اين قدر كه هس              
 ديدگاه اقتصادي حضرت امـام بـر محـور حمايـت از محـرومين و                59.تواند تصرف كند    مسلمين مي 

داران را ضـد      داند و توجه به سرمايه      زند، حمايت از محرومين را ارزش مي        مستمندان جامعه دور مي   
ه دفـاع از محـرومين و   خدا نياورد آن روزي را كه سياست مـا پـشت كـردن ب ـ          : كند  ارزش تلقي مي  

منــدان از اعتبــار و عنايــت بيــشتري  دارهــا گــردد و اغنيــا و ثــروت روآوردن بــه حمايــت از ســرمايه
 از نظر ايشان روح اقتصاد اسلامي در جهـت حمايـت از مستـضعفان و بيچارگـان                  60برخوردار باشند 

هـاي ايثارگرانـه     بدون شك جهان خواران به همان ميزاني كه از شهادت طلبي و سـاير ارزش              : است
  61.گان در هراسند ملت واهمه دارد، از گرايش و روح اقتصاد اسلامي به طرف پابرهنه

در بيان ديگر نظام اقتصادي اسلام را تنها راه حل مشكلات اقتصادي جامعه معرفي نموده كـه                 
صادي مجموعـه قواعـد اسـلامي در مـسايل اقت ـ         «: تواند جلو فقر، فساد و انباشت ثروت را بگيـرد           مي

هنگامي كه در كل پيكره اسلام به صورت يك مكتب منـسجم ملاحظـه شـود و همـه جانبـه پيـاده                       
بـرد و هـم از فاسـد شـدن يـك           شود، بهترين شكل ممكن خواهد بود، هم مشكل فقر را از ميان مي            
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كنـد و     كند و در نتيجه كل جامعه را از فساد حفـظ مـي              عده به وسيله تصاحب ثروت جلوگيري مي      
 بنـابراين عـدالت     62»شـود   ها نمي    رشد استعدادها و شكوفايي قدرت ابتكار و خلاقيت انسان         هم مانع 

هـاي آن براسـاس       اقتصادي از نظر حضرت امام اين است كه نظام اقتصادي جامعـه در تمـام بخـش                
مقررات و ضوابط اسلامي باشد، زيرا نظام اقتصادي اسلام يك نظـام پيـشرفته و عادلانـه اسـت كـه                     

آن توسط كارشناسان تنظيم و مورد اجرا قرار گيرد و در جهان به عنوان يك الگوي نظـام             ميكانيزم  
  .اقتصادي سالم و عادلانه عرضه گردد

  
  عدالت در توزيع اطلاعات

يكي ديگر از ابعاد  عدالت اجتماعي، عدالت در توزيع اطلاعـات اسـت كـه نظـام حـاكم در                     
المللـي    در جريان تحولات و روي دادهاي ملـي و بـين          توزيع اطلاعات عادلانه رفتار نموده مردم را        

كنـد، از سـوي    آگاهي دادن به مردم از يك طرف اعتماد ملت را بـه دولـت تقويـت مـي           . قرار دهد 
هـاي سياسـي ـ  اجتمـاعي      ديگر بينش سياسي ـ اجتماعي مردم را بالا برده، حضور آنان را در صحنه 

هميت فراوان برخوردار است؛ زيرا توسعه و گسترش در عصر حاضر اين مسئله از ا   . دهد  افزايش مي 
رساني تمام مرزها و ديوارها را درهم شكـسته، اگـر نظـام حـاكم مـردم را در                     ها و ابزار اطلاع     رسانه

گيرنـد، در آن صـورت حالـت          هـاي بيگانـه در جريـان قـرار مـي            جريان قرار ندهـد قطعـاً از رسـانه        
ايـن حالـت، نظـام سياسـي را در پـيش بـرد اهـداف و            آيد كـه      اعتمادي نسبت به دولت پديد مي       بي

  .رساند پذير مي ها آسيب برنامه
در اسلام رابطه حكومت و مردم برپايه صداقت و اعتماد بنا گرديده كه نظام اسـلامي غيـر از                   

. دانـد   انديشد و مردم نيز حكومت را امين و مدافع منافع خـويش مـي               مصالح مردم به چيز ديگر نمي     
در . دهـد  كند و مـردم را در جريـان قـرار مـي          ت اسلامي از مردم چيزي را پنهان نمي       بنابراين حكوم 

قرآن كريم توزيع عادلانه اطلاعات در سطح بالاي آن حتي براي دشمن مطرح گرديده، آنجـا كـه               
دهد  اگر با دشمن عهد و پيمان صلح داشتي و خواسـتي بـه دلايلـي         دستور مي ) ص(به پيغمبر اسلام  

  ، بايد به دشمن نيز خبر بدهي تا هر دو طرف به صورت عادلانـه در جريـان نقـض                   آن را نقض كني   
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              كـاري و      از ويژگيهاي حضرت امام در طول دوران مبارزه و رهبري نظام، عدم پنهـان
  صداقت با مردم بود

  
  
كاري نكنيد كه نتوانيد به مردم توضيح دهيد:  امام فرمودند  

  
  

 63.» تخافنّ من قوم خيانه فانبذ اليهم علي سواء ان االله لايحب الخـائنين             و اما «: پيمان قرار داشته باشيد   
 نبذ به معناي ارائه و اعلام خبر است بـه كـسي             64»النبذ القاء الخبر الي من لايعلمه     «: گويد  طبرسي مي 

معناي آيه اين است اگر از قومي كـه ميـان           «: علامه در ذيل همين آيه آورده كه      . داند  كه آن را نمي   
و ايشان عهدي استوار گشته و ترسيدي كه در عهدت خيانت كرده و آن را بشكنند و ترسـت از                    تو  

شود، تو نيز عهـد ايـشان را نزدشـان بيانـداز و آن را           اين جهت بود كه ديدي آثار آن دارد ظاهر مي         
 لغو كن و لغويت آن را به ايشان اعلام كن، تا شما و ايشان در شكستن عهد برابر هـم شـويد، چـون     

اين خود از عدالت است كه تو با ايشان معامله به مثل كني، چه اگر بدون اعـلام قبلـي بـا ايـشان بـه                      
  65.»جنگ وارد شوي، فردا گويند خيانت كرده و خدا خيانت كاران را دوست ندارد

اگر آثار نقض ظهور احتمالي داشته باشد، اعـلام نقـض پيمـان واجـب               «: گويد  فخر رازي مي  
 امام بايد نقض پيمان را به ايشان اعلام كند تا به صورت برابر در شكستن عهد قرار است، ولي امر يا

  66.»گيرند و با آنها اعلام جنگ نمايد
الا «: فرمايد بيان روشن دارد كه خطاب به سربازان و فرماندهان سپاه خود مي          ) ع(حضرت امير 

آگاه باشيد   67»  دونكم الا في حكم    و انّ لكم عندي ان لا احتجز دونكم سراًّ الا في حرب ولا اطوي             
كـه فـاش شـدن اسـرار        (حق شما بر من اين است كه رازي را از شما پوشيده ندارم مگر در جنـگ                  
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و كاري را بدون مـشورت شـما انجـام نـدهم مگـر در حكـم           ) سازد  نظامي دشمن را بر آن آگاه مي      
  ).كه مشورت لازم نيست همه بايد از من احكام را بياموزند(شرع

براين در منابع اسلامي عدالت در توزيع اطلاعات پذيرفته شده، ولي اين بـه معنـاي افـشاي                  بنا
بيان حدود و ثغور آن به وضوح بيان گرديـده كـه            ) ع(اسرار نظامي و امنيتي نيست كه در كلام امير        

  .چه دسته مسايل به همگان گفته شود و چه مسايلي محفوظ بماند
وران مبارزه و رهبري نظام، عدم پنهان كاري و صداقت          از ويژگيهاي حضرت امام در طول د      

در خاطراتي كه از ايشان ثبت شده، آمده است ايامي كه امام مقـيم حـوزه علميـه قـم      . با مردم است  
فرمود   داد و مي    خواستند، وقت نمي    بودند، هر وقت مقامات دولتي براي ملاقات خصوصي وقت مي         

فرمودند در مجلـس حـضور داشـته باشـند، از      ه ياران خود ميملاقات بايد عمومي باشد، و يا حتماً ب      
رو همه ياران و همراهان امام هيچ سوء ظن نسبت به ايـشان نداشـتند و احـساس توطئـه و سـري                         اين

چنانچه يكي از ياران امام در خاطرات خود آورده كه هر يك . دادند عمل كردن توسط امام را نمي
مـا بـا هـيچ كـس        «: فرمود  آمدند، امام مي    براي ملاقات با امام مي    از افراد دولتي يا منسوب به دولت        

خلوت و پنهاني نداريم، هركس خواست در همين اطاق در جلو تمام مردم بيايد و حـرف خـودش                   
امام به اين اصل اعتقاد داشت كه پنهان كاري از مردم و رياكاري و باطن بـا ظـاهر فـرق                      68» را بزند 

يك بـار بحـث دربـاره مـسايل         «: گويد  وي در خاطرات خود مي    مهندس موس . داشتن درست نيست  
سياست خارجي و احتياج به مقداري كارهاي ديپلماتيك و پنهان كاري داشت، بـا ايـشان مـشورت      

 ايـن بيانـات حـضرت امـام         69.كاري نكنيد كه نتوانيد به مردم توضـيح دهيـد         «: ايشان فرمودند ... شد
عات از نظر ايشان است كه با ژرف انديشي و دقـت نظـر              نشان دهنده اهميت عدالت در توزيع اطلا      

شود امام خميني عدالت اجتماعي را در تمام ابعاد آن از نظـر               معلوم مي . روي آن تأكيد نموده است    
  .دور نداشته و در هر مورد سفارش و تأكيد نموده است

 ايـشان عـدالت     رسيم كه   هاي حضرت امام به اين نتيجه مي        با يك نگاه گذرا بر آثار و انديشه       
اجتماعي را از اهداف مهم بعثت انبياء و نزول كتابهاي آسماني و حكمـت الهـي دانـسته، احكـام و                     

ابعاد مختلف عدالت اجتماعي از     . آورد  قوانين اسلامي را ابزار تحقق عدالت اجتماعي به حساب مي         
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د كـه بـه عـدالت     گـشا دار    نظر امام دور نمانده، در هر عرصـه رهنمودهـا و سفارشـات روشـن و راه                
داران، عدالت اقتصادي و عدالت در توزيـع اطلاعـات، از نظـر ايـشان پرداختـه        قانوني، عدالت زمام  

مانده كه فرصـت ديگـر        ابعاد ديگر باقي  . باشد  اما اين به معناي حصر ابعاد عدالت اجتماعي نمي        . شد
هـاي سـبز و جاودانـه         نديشهاميدوارم اين نوشتار گام كوچكي باشد در راه آشنايي و نشر ا           . طلبد  مي

  .آن بزرگوار كه حق بزرگي بر گردن همگان دارد
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